
کندن نام یا ...

در فیلمی تأســف بار که این روزها در 
شــبکه های اجتماعی دســت  به  دست 
می شود، مردی با کلنگ بر دیوار خانه ای 
می کوبد تا لوح ســنگیِ آن را از جا بکند: 

«خانه اندیشمندان علوم انسانی».
ضربه ها یکی یکی فرود می آیند، سنگ 
فرو می ریزد و واژه ها از دیوار و نام از خانه 
جدا می شود. اما در عمق تصویر، چیزی 
فراتر از یــک تابلو کنده می شــود؛ انگار 
تیشه بر ریشه اندیشه می خورد، بر امکان 
پرسیدن، بر حقِ اندیشیدن و تفکر در این 

سرزمین.
خانه اندیشــمندان فقط یک بنا نبود؛ 
پناهگاهی بود برای گفت وگو، برای تبادل 
نظر، برای آن لحظه های کمیابِ شنیدن 
دیگری از منظرهای دیگری. جایی که در 
آن می شد درباره جامعه، عدالت، فرهنگ 
و انسان سخن گفت. حالا اما، آن دیوارها 
خاموش اند و تصویر کنــدن نام از دیوار، 
نماد حذف معناست: حذف اندیشیدن به 

انسان و علوم انسانی!

در جهــان سیاســت، کــه مردانش 
چندان نسبتی با اندیشیدن و تفکر ندارند، 
البته خانه را ملک شخصی و ارث پدری 
می داننــد و با نرخ بازار به آن می پردازند 
نــه امکان هایــی بــرای ارزش آفرینــی، 
مطالبــه، پرسشــگری و اندیشــه ورزی. 
کارل پوپر در «جامعه باز و دشمنان آن» 
می نویســد که جوامع بســته از پرسش 
می ترسند، چون بقای شان در گرو اطاعت 
محض اســت، نه نقد و گفت وگو. شاید 
به همین دلیل اســت که  علوم انسانی 
نخســتین قربانی  اســت؛ چون از انسان 
می پرســند، از عدالت، از قدرت، از معنا 
و از فرصت هــای ناممکنــی کــه با این 
پرسیدن، ممکن می شوند. پرسش، خود 
کلنگی است که بر دیوارها می خورد پس 

باید خانه اش ویران شود.
میشــل فوکو می گفت میان قدرت و 
دانش پیوندی پنهــان وجود دارد. کندن 
نــام «خانه اندیشــمندان» از دیوار، فقط 
پاک کردن چند واژه نیســت؛ بازنویســی 
حافظــه جمعی اســت از منظر قدرت و 
تلاشی است برای حذف امکان یادآوری 

اندیشه.
در چنیــن وضعــی، حتــی فضاهای 
فیزیکی هم معنا پیدا می کنند؛ هرجا که 
گفت وگو شــکل بگیرد، هرجا که اندیشه 
زاده شود، سیســتم بسته احساس خطر 
می کند. فرانتس فانون و ادوارد ســعید 
از اســتعمار ذهن سخن می گفتند: آن  که 
بر ذهن مردم چیره شــود، دیگر نیازی به 
زنجیر بر دست ها ندارد. بستن خانه های 
اندیشــه، گامی اســت در همین مســیر؛ 
محروم کردن جامعه از توان بازاندیشــی 

درباره خود.
امــا واقعیــت آن اســت کــه هیچ 
کلنگــی نمی تواند اندیشــه را خاموش 
کند. می شــود دیــوارش را فــرو ریخت، 
اما نمی شــود از ذهن هــا بیرونش کرد. 
زندانی  اندیشــه در هیــچ ســاختمانی 
نیســت؛ خانه اش در جان آدمی اســت، 
در هــر دل بیداری که هنوز از پرســیدن 
نمی ترســد. کاش (چقدر این ادات آرزو 
برای مــا ایرانیان بیجا و بیهوده شــده!) 
مدیران شــهر و متولیان فرهنگی اندکی 
می اندیشــیدند و تأمــل می کردند که با 
وجود و حضور این همه فرصت مجازی و 
فضای رسانه های اجتماعی که بسترهای 
گفت وگو و تبادل آرا و اندیشــه را فراهم 
آورده اســت، بســتن خانه اندیشمندان 
علوم انسانی، به زیان چه کسانی خواهد 
بــود؟ در عصــر و زمانه ای کــه جامعه 
دســت به گریبــان بحران هــای بی پایان 
اجتماعی است، فقر بیداد می کند، فساد 
و فحشــا پا گرفته و راه مــی رود، گرانی و 
تورم طبقــات کارگر و متوســط را نابود 
کــرده و معیشــت را ناممکن ســاخته 
اســت، مملکت دچار ناترازی های عمده 
به ویژه ناترازی مدیریتی اســت و کشــور 
در انــزوای بین المللی قرار گرفته، آیا گرد 
هم آمدن اندیشــمندان علوم انسانی، از 
جامعه شناس و اقتصاددان و فیلسوف و 
ادیب و فرهنگی، نمی توانســت گرهی از 

گره های کار فروبسته  خلق بگشاید؟
اندکی بــه جهان پیرامــون بنگرید و 
«فاعتبروا» کنید؛ اینکــه می کنید، عناد با 
خود و خلق است که شایسته حکمرانی 

شایسته نیست.
هر نفس نو می شود دنیا و ما

بی خبر از نوشدن اندر بقا 
(حضرت مولانا) 
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چنــد روز قبــل رئیس جمهور گفت با وحدت و انســجام می توان 
مشکلات کشــور را یکی پس از دیگری حل کرد. اگر قرار است با هم 
گفت وگو کنیم، باید این گفت وگو بر پایه شــواهد علمی و مســتندات 
واقعی باشــد، نه بر اســاس سلیقه ها و برداشــت های شخصی. این 
حرف هــا درواقع همان چیزی اســت که ذیل عنــوان کلی وفاق و از 
زمان رقابت های ریاســت جمهوری تاکنون بارها و بارها به زبان های 
مختلف و مناسبت های گوناگون و از سوی مقامات ریز و درشت کشور 
بیان شده است. این مفهوم بلافاصله پس از آغاز فعالیت های دولت 
چهاردهم معنای مفهومی خود را از دســت داد و به صورت تک واژه 

صرفا کاربردهای مناسبتی و نوشتاری پیدا کرده است.
طبق برداشــتی که از ســخنان و منش آقای رئیس جمهور ایجاد 
شده، چه بسا متن حاضر نگاهی بدبینانه به الگوی گفتمانی مدنظر او 
باشد ولی هم ایشــان و نزدیکانش و هم بیشتر ما مردم می دانیم که 
آنچه ایشــان را به مقام ریاســت جمهوری برکشید، اساسا وفاق یا هر 

مفهوم نزدیک آن نبود.
منظور پزشکیان از گفت و گو چیســت؟ آیا منظورش گفت و گو بین 
جناح های سیاســی (یعنی آن جناحی که اکنون دولت را در دســت 
دارد در مقابل جناح مقابل) اســت؟ اگر چنین باشــد که فاقد دلالت 
بیرونی اســت. انگاره هایی چون وفاق و انســجام بلاموضوع شده و 
تشبث ایشان به این مفاهیم نیز دردی از مردم که دوا نکرده هیچ، اگر 

خود منشأ خساراتی نبوده باشد.
منتقدان دولت کنونی طی ســه سال از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تمامی ارکان 
اداره کشــور از اقتصادی و سیاســی و فرهنگی و عقیدتی و از دولت 
تا مجلس و هرچه از این دســت را مــال خود کرده بودند، اما یکی از 

بدترین دوره های اقتصادی را به مردم تحمیل کردند.
وضعیت دولــت کنونی حداقــل از حیث اقتصــادی نه تنها بهتر 
نیســت که چه بسا بدتر هم باشد. منظور این است که آن جماعتی که 
پزشکیان سودای گفت و گو با آنها را دارد، توان اجرایی عالی تر یا بهتر 

از وضــع فعلی را ندارند. او برای اداره کشــور نیــازی به آن جماعت 
ندارد.

اکنون این گمان وجود دارد که چرا رئیس جمهور از تابســتان سال 
گذشته جلوتر نیامده است؟

ارسطو معتقد بود که ما با واقعیتی مواجه می شویم به نام حرکت 
یا تغییر. یکی از مؤلفه های ذاتی حرکت یا تغییر، امتداد و کشــیدگی 
اســت. البته منظور او نه امتداد مکانی، بلکه امتداد به معنی صوری 
اســت. در یک امتداد یا کشــیدگی، نقاط متوالی بیشماری قابل فرض 
است. هریک از این نقاط، نشــانگر مرحله ای از مراحل حرکت است. 
این نقاط یا مراحل حرکت، نســبت به هم، «پیش» و «پس» هســتند. 
ارسطو معتقد بود که ما در ضمن درک حرکت برحسب (یا از جهت) 
تقــدم و تأخر مراحل آن حرکت، یا کمیّتــی را ادراک می کنیم و آن را 

زمان می نامیم.
قبــل از او افلاطــون زمان را تصویر متحرک ســرمدیت دانســت؛ 
ســرمدیتی که دائما در وحدت و ســکون اســت، در حالــی که زمان 
متحرک اســت. ســرمدیت اصل اســت و «زمان» به مثابه تصویر (یا 
رونوشت و کپی آن). به همین خاطر است که ما همواره در انتظار آن 
خوشحالی و خشنوی و توسعه و پیشــرفتی هستیم که در زمان های 

بعد قرار است بیاید.
پزشکیان اما در زمان گذشــته باقی مانده یا اینکه وضع «حال» را 

مدام بازتوصیف می کند. در برخی موارد اظهارات ریاســت جمهور در 
مقام یک شهروند عادی است و گاهی از منظر طلبکاری و بعضا نیز از 
جایگاه بدهکاری بوده اســت. چرا او به آن سرمدیت زمان مند نزدیک 

نمی شود؟ پاسخ را نمی دانیم.
مردم از صراحت پزشــکیان دلخور نمی شوند ولی این طرز سخن 
حاکی از این اســت که یا او خســته شــده یا کاملا به ورطه  ناامیدی 

افتاده است.
واقع امر این اســت که جناح مقابل هیچ نیازی به وفاق نمی بیند. 
یــا همه چیز باید برای آنها باشــد یا بازی اصلا مشــروع و قابل  قبول 
نیســت. پس با این حساب اتُیســم زمان پریش مسئولان چرا مدام در 

حال تکرار است؟
پزشکیان در همان جلســه  یک جمله  دیگر هم گفته است، اینکه 
مــا در ایــن مملکت تا حــالا پــول می گرفتیم و مدیریــت می کردیم 
و نارســایی ها و ضعف هایمان را با فروش بنزیــن، نفت و گاز جبران 
می کردیم. شــاید بتــوان گفت در زمانه  عســرت اقتصــادی و از بین  
رفتــن تولیــد و ناتــرازی همه چیــز، نوعــی زوال بر اقتصــاد حاکم 

شده است.
در دوره  زوال، کنــدی و ســرعت قابل ســنجش اســت و ایضــا 
اصلاح پذیر هم هست. ولی در دوره  شتاب، جهش رویدادها حاکمان 
را چرخ گــردون وار در زمان های موهوم پرتــاب یا متوقف می کند. این 
پرتاب یک وضع متافیزیکی  است که البته برای هر رویدادی در گمان، 

صورت و انگاره ای است که از آن رخداد بیرون می ایستد.
آیا ما وارد دوره  شتاب شده ایم؟

می گویند یک مدیر در دوران مدیریت به سفر حج رفته بود. بعد از 
بازگشت، معاونان خود را احضار کرد و گزارش خواست. آن معاونان 
مــدام از موفقیت های خیره کننده  خود گــزارش دادند. مدیر مذکور با 
حیرت لبخندی زد و گفت به  نظر می رســد اگر این اداره مدیر نداشته 

باشد، بهتر اداره می شود.

پریشان بودگی زمانی

کارشناس رسانه و ارتباطات
رامیز قلی نژاد

روزنامه نگار
پویا  نعمت اللهی

 عضو هیئت مدیره پلتفرم کارزار
حسین رمضان زاده

پژوهشــی جدیــد در نیومکزیکو نشــان داده که فســیل های 
به دســت آمده از منطقه «ناشــویبیتو» مربوط بــه آخرین روزهای 
حیات دایناسورهاســت. این یافته نشان می دهد که دایناسورها تا 
آخرین لحظه پیش از برخورد شهاب ســنگ عظیــم در حدود ۶۶ 
میلیون سال پیش هنوز در اوج تنوع و شکوفایی زیستی خود بودند. 
این فســیل ها فقط حدود ۳۴۰ هزار سال پیش از فاجعه کرتاسه-
پالئوژن شکل گرفته اند. در میان یافته ها بقایای دایناسور غول پیکر 
آلاموسوروس، یکی از بزرگ ترین ساروپودهای شناخته شده با وزنی 

بیش از ۳۰ تُن و طولی نزدیک به ۳۰ متر، جایگاهی ویژه  دارد.

کلیسای «ســاگرادا فامیلیا» در بارســلون اسپانیا پس از 
آنکه کارگران بخشــی از صلیب را بر فــراز برج مرکزی آن 

نصب کردند، به بلندترین کلیسای جهان تبدیل شد.
این بنا کــه نزدیک به ۱۶۳ متر ارتفاع دارد، از کلیســای 
«اولم مینســتر» در جنوب آلمان که از ســال ۱۸۹۰ رکوددار 

بلندترین کلیسا بود،  پیشی گرفته است.
برج مرکزی عیســی مســیح در ماه های آینده با افزودن 
بخش های دیگر صلیب بلندتر خواهد شــد و در نهایت به 

ارتفاع ۱۷۲ متر خواهد رسید.

ویرجینیا جوفری، شاکی پرونده سوء استفاده جنسی جفری 
اپســتین و شــاهزاده اندرو بریتانیا به زندگی خود پایان داد. او 
در سن ۴۱ ســالگی در خانه خود در غرب اســترالیا درگذشت. 
جوفری از نخســتین افرادی بود که خواستار پیگرد اپستین شد. 
جوفری در ســال ۲۰۲۲ پرونده ای علیه شاهزاده اندرو تشکیل 
داد و بــا توافقی مالی آن را مختومه کرد. حالا پادشــاه چارلز، 
با صدور حکمی برادر کوچک ترش، شــاهزاده اندرو را از همه 
عنوان های دربــاری خلع کرد و به او دســتور داد که اقامتگاه 

سلطنتی  خود در نزدیکی قلعه ویندزور را تخلیه کند.

۶۶۱۷۲۴۱ میلیون
سالگیمترسال

یادداشت

احتمالا شــما هم به درســتی از عنــوان این یادداشــت تعجب 
کرده ایــد. ایــن تعجب شــما وقتی کامل تر می شــود کــه جزئیات 
یکــی از اخبار فیلترینــگ جدید را بخوانید. اصل خبر البته ســاده و 
غیرتکراری اســت: یک پلتفرم داخلی فیلتر شــد. تــا اینجای ماجرا 
هیچ چیــز اعجاب برانگیزی وجــود ندارد. در کشــوری که «اقتصاد 
دیجیتال» در آن ســهم و اولویت چندانی ندارد، طبیعی اســت که 
موانــع فراوانی بر ســر راه کســب وکارهای آنلاین قــرار گیرد. تکرار 
بیان مشــکلات، از جمله شــرایط اینترنت و قوانین نادرست و... هم 
سودی ندارد. اما موضوعی که در این باره جلب توجه می کند، نهاد 
فیلترکننده اســت. آن طور که معاون وزیر ارتباطــات توضیح داده، 
پلتفرم مذکور توسط «ســازمان غذا و دارو» و به دلیل فروش کالای 
غیرمجاز فیلتر شده است. آقای چیت ساز توضیح داده اند که فروش 
این کالا اشــتباهی سهوی بوده است و مقرر شــده با ارائه تعهدات 
لازم، پلتفرم مسدودشــده، رفع فیلتر شــود. این البته اولین بار نبود 
و در شــهریورماه امســال نیز یک پلتفرم دیگر توسط سازمان غذا و

 دارو فیلتر شد.
ســؤال بدیهی در این باره این اســت که چــرا و چگونه و با چه 
تخصص و صلاحیتی یک ســازمان باید بتواند رأســا وارد عمل شده 
و یک کســب وکار را به ســادگی و بدون هیچ اخطــار قبلی (مطابق 
نوشــته مدیران آن کســب وکار) فیلتر کند؟ اینجــا دیگر صحبت از 
نهادهای خاص ناپاســخ گو و دارای قدرت نیســت، صحبت از یکی 
از زیرمجموعه های دولت در وزارت بهداشــت است. چگونه است 
که یک سازمان به تشخیص و صلاحدید خود و بدون نظر تخصصی 

وزارت ارتباطــات می تواند باعث توقف کامــل فعالیت یک پلتفرم 
شود؟

به نظر می رســد در میان مدیران دولتی اساسا آنچه مهم نیست، 
حیات و رشد یک کسب وکار است. احتمالا آخرین اولویت مجموعه 
دولت این است که مردم بتوانند کمی برای رشد مجموعه اقتصادی 
خود برنامه ریزی کنند و اگر قطعی و کندی اینترنت اجازه داد، از پس 
سختی های بی اندازه راه اندازی یک کسب وکار برآیند. تصور بفرمایید 
از فردا سازمان حفظ نباتات، سازمان توزیع نهاده های دامی، سازمان 
هواشناســی، سازمان شــیلات، ســازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی،  سازمان ثبت احوال، سازمان فنی و حرفه ای، سازمان ملی 
استاندارد، سازمان ســنجش، سازمان تأمین اجتماعی و... خود رأسا 
دســت به کار شوند و هر مجموعه ای را به خاطر یک اشتباه سهوی، 
از دسترس خارج کنند. پیامد این اتفاق واضح است؛ دقیقا آن چیزی 
است که الان در فضای استارتاپ ها دیده می شود: بی توجهی مطلق 

به اهمیت اقتصاد دیجیتال و معاش فعالان این حوزه.
اهمیت و آســیب «فیلترشــدن»، «از دســترس خارج شــدن» یا 
«مسدودشدن» یک پلتفرم در بین مدیران و بدنه سیستم دولت درک 
نشــده است. به فیلترینگ به چشــم یک گزینه همیشگی و روی میز 
نگاه می شــود که هر زمان که یک فرد علاقه داشــت، بدون الزام به 

دادن اخطار برای اصلاح یک اشــتباه، از آن استفاده کند. نکته ای که 
شــاید بیش از همه باعث ناامیدی می شود، این است که گویا دولت 
در قانع کردن نهادهای خودی نیز ناتوان یا حداقل بی انگیزه اســت. 
حل این موضوع برای مجموعه دولت نباید دشــوار باشــد که هیچ 
وزارتخانه یا سازمان دولتی نتواند به تشخیص خود و بدون مشورت 
با نهادهای دارای صلاحیت در وزارت ارتباطات، یک کسب وکار را از 
ریشه بزند. اگر دولت در داخل مجموعه های خودش توان ایجاد این 
سطح از همکاری را ندارد، چطور می توان به انجام کارهای بزرگ تر 
که نیازمند همــکاری و اقناع نهادهای انتظامــی، امنیتی و قضائی 

است، امید بست؟
لازم اســت رئیس جمهور یا معاون اول ایشــان به این اتفاق که 
برای اولین بار هم نیســت که رخ داده توجه نشــان دهند و اهمیت 

فیلترشدن یک پلتفرم را لااقل برای مدیران دولتی روشن کنند.
سزاوار نیست که بعد از برآمدن از پس مشکلاتی نظیر قطع کامل 
اینترنت، فیلترینگ شبکه های اجتماعی محبوب، قوانین دست وپاگیر 
و بی اطلاعــی نهادهایی مانند مالیات و... بــه ناگهان یک پلتفرم به 
صورت کامل و قبل از اخطار، از دســترس مخاطبانش خارج شــود. 
ایــن درک حداقل در خود دولت باید به وجود آید. چند ســاعت در 
دســترس نبودن ممکن اســت مرگ یک پلتفرم آنلاین را رقم بزند. 
فیلترینــگ نه تنها نباید گزینه اول باشــد، که اساســا نباید به عنوان 
«مجازات در دسترس» به آن نگاه شود. به اندازه کافی نهاد پرقدرت 
حامی فیلتر وجود دارد، نیازی نیســت هر وزارتخانه و سازمانی خود 

تبدیل به یک فیلترچی شود!

فیلترچی های تازه نفس دولت

سخنی با پسر رونالدو )جونیور(

ســلام جونیور جان، حالت خوبــه؟ مامان چطوره؟ 
عربســتان خــوش می گذره؟ شــنیدم بابا به مناســبت 
دعوت شــدنت به تیم ملی زیر ۱۶ساله های پرتغال یک 
لامبورگینی بهت هدیه داده. مبارکت باشــه. خانوادگی 
خوب دل ملت رو می ســوزونید. چنــد وقت پیش هم 
مامان یه عکســی از کلکسیون کفش هاش منتشر کرده 
بود کــه ببینید من چقدر کفــش دارم. مامان یه اخلاق 
خوبی کــه داره اینه کــه پولداربــودن هیچ وقت براش 
عادی نمی شــه. انگار هر روز که از خواب بیدار می شــه 
حافظه اش پاک می شــه و می گه وای باورم نمی شه من 
زن رونالدوئــم. که البته این روحیه اگزیستانسیالیســتی 
بســیار قابل تحســینه. نمی خوام اوقاتــت رو تلخ کنم 
ولــی نوجوانی ما خیلی با نوجوانی تو فرق داشــت. تو 
الان لامبورگینی هدیه می گیــری ولی من یادم نمیاد تو 
زندگیم هدیه ای گرفته باشــم. درواقــع کاملا برعکس 
بود. تا ۱۸سالگی پدرم با تمام احترامی که براش قائلم، 
بلاتشــبیه به روباه مــکار در پینوکیــو، عیدی های ما رو 
می گرفت و می گفت شــما بلد نیســتید پس انداز کنید، 
بدید من براتون نگه دارم. بعدها مشــخص شد خودش 
هــم بلد نبود پس انداز کنه و مــی زد به زخم زندگی. تو 
مدرسه هم شرایط بهتر نبود. یادم میاد سر صف بعضی 
خانواده ها جایزه می خریدن که ناظم ســر صف بده به 
بچه هاشون. ناظم مثل اینایی که تو اسکار جایزه می دن 
تعلیق ایجاد می کرد: یک بســته مداد رنگی می رسد به 
... می رســد به ... به تیمورنژاد! فکر می کرد بامزه است 
ولی بیشتر شبیه به بازی روانی بود. وقتی بعد از مدرسه 
می اومدیم خونه و پیش خانواده گله می کردیم که همه 
برای بچه هاشــون جایزه می خرن ولی شما نمی خرید، 
پاســخ این بود که عزیزم شــما برای آینده خودت درس 
می خونی، برای ما نمی خونی که! محض اطلاع خانواده، 
الان مــن و تیمورنژاد هر دو در آینده ایــم و اتفاقا هر دو 
بدبختیم. تنها فرقمون اینه کــه تیمورنژاد یک بدبخت 
خالیه ولی مــن یک بدبخت عقده ای هســتم که اخیرا 
نشانه های شیزوفرنی هم در رفتارم ظهور کرده، چون سر 
صبح نشسته ام در کافه ای در تهران و دارم با پسر رونالدو 

که در عربستان است حرف می زنم.
ببخشید جونیور. این قدر غرق ناله شدم که فراموش 
کردم روی سخنم با توست. غرض از این نامه اینکه قدر 
داشــته هات رو بدون. برای داشــتن همین لامبورگینی 
که تو هدیه گرفتی، مــا اینجا باید کلی خطر رو به جون 
بخریم و اختلاس کنیم و گرفتار هزارتا داســتان بشــیم. 
البته تو هم کار سختی داری. تمام عمرت قراره با رونالدو 
مقایســه بشی و آخرش هم بگن از اینم چیزی درنیومد! 
درحالی که من اگه فقط اســیر ناترازی نشم و ضرر ندم 
می گــن آفرین! از پــدرش زد جلو. از ایــن جهت خیلی 
مراقــب خودت باش. زیاد وارد فضــای رقابتی با پدرت 
نشو. تو همون عربستان یه نمایندگی نایکی بزن و بشین 

از زندگیت لذت ببر.

انجمن صنفی کارگاه «هوش 
مصنوعی و لینکدین برای 

روزنامه نگاران» برگزار می کند
انجمن صنفــی روزنامه نگاران تهران قرار اســت 
روز پنجشــنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ کارگاه آموزشــی «هوش 
مصنوعی و لینکدین برای روزنامه نگاران» را برگزار  کند. 
در این دوره، صادق روحانی، مدیرمســئول و پژوهشگر 
حوزه فناوری، در بخش «هوش مصنوعی در رســانه» 
مباحثــی از جمله مفاهیم پایه، ابزارهای تولید محتوا، 
راســتی آزمایی اخبــار و ملاحظات اخلاقی اســتفاده 
از فنــاوری را آموزش می دهد. در بخش دوم، ســپیده 
ولی االله، مدرس ارتباطات دیجیتال، به آموزش حرفه ای 
کار با لینکدین می پردازد؛ از ساخت پروفایل خبرنگاری 
و شبکه ســازی رسانه ای تا برندسازی شخصی و تولید 

محتوای تخصصی برای روزنامه نگاران.

طنزخوانی

خبرخوانی

آیدین سیارسریع


